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بزرگ ترین خاصیتّ این اعتقاد[مهدویت] در میان 
شیعیان، امُیدآفرینی است. جامعه ی تشیعّ فقط به 

برجستگی های تاریخ خود در گذشته، متکّی نیست، چشم به 
آینده دارد. یک نفر معتقد به مسئله ی مهدویتّ طبق اعتقاد تشیعّ، در 
سخت ترین شرایط، دل [را] خالی از امُید نمی داند و شعله ی امُید همواره 

وجود دارد. می داند که این دوران تاریکی، این دوران ظلم، این دوران 
تسلطّ ناحق و باطل، قطعاً سپری خواهد شد. این یکی از مهم ترین 

آثار و دستاوردهای این اعتقاد است.
بیانات در مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره)

١٣٩٤/٣/١٤
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سخن سردبیر
�ه؛ِ ١ یکی از نشانه های شیعیان طبق فرمایش امام عسکری  أكَثْرِوُا ذكِرَْ الل

زیاد به یاد خدا بودن است.چون خداوند دائم الفضل است. 
�ة؛٢  یعنی تو دائماً داری  چنان که در دعا می خوانیم: یا داَئمَِ الفضَلِ علَیَ البری
فیض می رسانی، در این حال، شایسته نیست که انسان از یاد خدا غافل 

باشد.
وقتی انسان به یاد خدا بود و خدا را فراموش نکرد، مثل ظرفی می شود که به 

بی نهایت وصل است و هیچ گاه خالی و تهی نمی گردد.
�هَ ذکِرْاً  ْ الل ْ اذکْرُوُا �ذیِنَ آمَنوُا �هاَ ال خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: یآَ أیَ

�حوُهُ بکُرْةًَ وأَصَِیلا؛٣ً کثَیِراً وسََب
اى کسانى که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید و او را در هر صبح و شام 

تسبیح نمایید (و به پاکى بستایید).
انسانی که به یاد خدا باشد، برای رسیدن به کمالات و تعالی روح، وظایف 
خود را به خوبی انجام داده و از گناه و معاصی اجتناب می کند. چرا که یاد 
خدا یعنی توجه به سرچشمه قدرت روحی و معنوی و راه رسیدن به کمال و 

سعادت ابدی.



٥٥

شاید این سؤال برای برخی ایجاد شود که چرا امام  در این روایت، کثرت 
یاد خدا را از شیعیان خواسته است؟

در پاسخ باید گفت: این که در این آیه ی شریفه نیز همین مطلب به عنوان 
دستور به مؤمنین بیان شده، به این علت است که: 

و  غفلت  درحال  است  انسان  خورده ی  قسم  دشمن  که  شیطان  اول: 
بی توجهی از خدا، به انسان نزدیک می شود. انسانی که دائم به یاد خدا 

است، هرگز اسیر دام های شیطان نمی شود.
دوم: یاد خدا، سنتّ نیکویی برای تقویت روح انسان است تا آدمی را به 
مدارج عالیه نائل نماید. هم چنان که خداوند نسبت به ملائکه می فرماید: 

�هاَرَ لاَ یفَتْرُوُن؛٤َ �یلَْ واَلن �حوُنَ ال یسَُب
آنان شبانه روز، بى آن که سستى ورزند، خداوند را به پاکى مى ستایند.

پس انسانی که می خواهد از گرفتار شدن به اخلاق ناپسند دور شود و به 
سمت انجام افعال خیر سوق پیدا کند و خوی فرشته وار داشته باشد، باید 

دائم الذکّر بوده و مدُام به یاد خدا باشد.

١- بحارالانوار، ج ٧٥، ص ٣٧٢ - تحف العقول، ص ٤٨٧
٢- مفاتیح الجنان، دعای کوتاه شب جمعه

٣- احزاب/٤١
٤- انبیاء/٢٠
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اربعین، روز بازگشت پرستوهای داغدار به کاشانه، روز رهایی از اسارت، روز 
گسستن غلُ و زنجیرها، هجرت از غربت و آوارگی، ساکن شدن در حریم امن 

دوست....
اربعین، پایان شمر و حرمله ها، پایان قهقهه ها، پایان غلُ و زنجیرها، و پایان 

هراس دخترکان بی پناه.....
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اربعین، فرصتی برای دیدار، مجالی برای زیارت عشُاق، طواف حاجیان داغ 
 ،با عزیزش حسین دیده بر مزار عزیزانشان در کرب و بلا، دیدار زینب
فرصتی برای یکدل شدن، پیوستن به صاحبان فضیلت و کرامت، دیدار با 

هفتاد و دو پروانه ی عاشق....
اربعین که می آید، باید از زینب گفت، بانوی صبور کربلا، از زخم دل و نمازهای 
نشسته ای که هنوز او را به یاد دارند. اگر آن روز زینب کتاب قطور صبوری را 
تدوین نمی کرد، امروز هیچ  کس را معیار صبوری نبود، زینب حجتِ شکیبایی 
است و آیه ی بردباری در شکننده  ترین لحظه  ها و در ازدحام آزمون  ها و آتش 

و آوارگى و اسارت...
کیست که فصلی از کتاب زینب را بخواند و حقارتِ رنجِ خود را در مقایسه با 

آن رنج  های کوه شکن درنیابد...
چهل روز از مرثیه بی پایان خدا در خاک کربلا گذشت، چهل روز از اشک های 
جاری بر گونه های کودکان و زنان، اشک هایی که حاوی پیام فتح و دلاورمردی 

بود...
بلند  مضامین  بر  دوباره  مروری  و  عاشوراست  به  مجُدد  نگاهی  اربعین، 

.و امام سجاد  خطبه های آتشین عقیله بنی هاشم زینب کبری
زبان!  بر  نه حرف ها  آوردند،  نه اشک ها در چشم دوام  روز گذشت.  چهل 
روایت درد، آسان نیست. چهل شب بر نیزه شدن آفتاب را سر، بر شانه های 

آسمان گریستیم...
از عاشورا تا امروز، چهل بار آفتاب داغ، بر کربلا تابیده و صحرا غمین شده 
اسـت. رخ بـه سوی محبوب کرده و از عمقِ جان سلام می دهیم: درود بر تـو 
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ای ولی خدا… درود بر تـو ای دوستدار و محبوب و برگزیده خدا، درود بر بنده 
خالص و فرزند بنده خاص خدا، درود بر حسین …. فرزند ولی خدا، فرزند 

١.... امیرالمؤمنین علی
کاروان، از شام برمی گردد....زینب خود رابه گودال قتلگاه می رساند.... 
سرازیر    حسین امام  فرزندان  اشکِ   می زنند...  ضجه  کودکان  و  زنان 

لامُ علَىَ أسَِیرِ الكْرُبُاَتِ وَ قتَیِلِ العْبَرَاَت؛٢ِ می شود: الس�
سلام بر آن اسیر غم ها و اندوه و مصائبِ سخت عالم و کشته اشک ها و 

گریه ها..
مصیبت امام حسین  بر اهل آسمان و زمین، بزرگ و سخت است و اشک 
ریختن برای حضرتش فیض است،خود را از آن محروم نکنیم و درهمان حال 

از ته دل از خدا بخواهیم:
� الحسَُین، اشِفِ صَدرِ الحسَُین بظِهُورِ الحجُ�ة. یا رب الحسَُین بحِقَ

١- مفاتیح الجنان، زیارت اربعین
٢- همان
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هدایت
نجف بودیم. صدای آی دزد آی دزد که بلند شد، داخل کوچه رفتم. سارقی 
قالیچه ای از منزل سید علی اکبر دزدیده و زیر بغل گذاشته بود که به تور 
مردم افتاد. مرحوم ابوترابی با عجله خود را به کوچه رساند. دست سارق را 
گرفت و گفت: آقا جان! چرا بدونِ خوردنِ صبحانه رفتی؟! به آن افراد هم 
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گفت: این شخص میهمان ماست و من خودم قالیچه را به او دادم. کاری به 
او نداشته باشید. 

با هم به منزل آمدند. سارق، شرمنده نشست و منتظر بود که آقای ابوترابی او 
را به پلیس تحویل دهد. همسرِ سید، صبحانه ای از بهترین سر شیرهای نجف 
آورد اما خبری از پلیس نبود. موقع رفتن، آقای ابوترابی قالیچه را زیر بغلش 
گذاشت، قبول نمی کرد. گفت: اگر نبَری همسایه ها می فهمند، شما صاحب 

این قالیچه نبوده ای. با شرمندگی قالیچه را برُد.
صبح روز بعد با گریه و شرمندگی درِ خانه ی سید آمد در حالی که توبه کرده 

بود. می گفت: شما هدایتم کردید. می خواهم دستم را بگیرید.١
عاشق

پدرم طیب، واقعاً عاشق امام حسین  بود. وقتی مادرم به برخی از خرج 
هایش اعتراض می کرد، می گفت: من پولی را که به دست می آورم، به دو 
قسمت تقسیم می کنم: قسمتی از آن را خرجِ خودم و قسمتی را هم خرجِ 
امام حسین  می کنم. همیشه در همان میدان تره بار، گوسفندان زیادی را 
می خرید و می گذاشت بچرند و پروار شوند تا در محُرم، در حسینیه ها و تکایا 

برای امام حسین  ذبح کند.٢
رسیدگی

مدتی بود که احمد، انجمن خیریه ای بین بچه های پایگاه کرمانشاه تشکیل 
به برخی خانواده های فقیر، کمک مالی می کرد. یک شب که  و  بود  داده 
داشت به همین قصد، بیرون می رفت، با اصرار همراهش رفتم. روی صندلی 
عقب، بسته های حاوی قند، روغن، لوازم التحریر و ... بود. وارد یک جاده ی 
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خاکی فرعی شدیم. احمد گفت: این جا روستای تازه آبادِ کرمانشاه است. 
امشب چهره اصلی و بی نقاب این مملکت را می بینی. وارد روستا شدیم. 
احمد درِ خانه ها را می زد و صاحب خانه ها را به اسم می شناخت و بسته ها را 
تحویل آنان می داد. داخل خانه ای شدیم، پر از بچه های قد و نیم قد بود. به 

من گفت: به درس و مشق بچه ها رسیدگی کن.
بعد به خانه ی پیرمرد و پیرزنی وارد شدیم. پیرمرد بیمار بود و حالِ تکان خوردن 
نداشت. احمد بالای سرش نشست و سرش را بوسید و نوازشش کرد. پیرمرد، 
دستان احمد را با محبت گرفته بود و رها نمی کرد. بدون این که متوجه شود، 
احمد مقداری پول، زیر بالشتش گذاشت و به پیرزن گفت: مادر! سماوری که 
قولش را داده بودم آوردم.یکی از فقرا با گرفتن بسته، به جان شاه، دعا کرد. 

احمد گفت: کمک ها از طرف آیت الله خمینی است نه از طرف شاه.
در راه برگشت، احمد گفت: این کارها را دوست  دارم اما تا حکومت عوض 
نشود، این کارها سودی ندارد. وضعیت مملکت، خراب تر از این حرف ها 
ست.٣                                                                                                            

توسل
هر چه  بود،  روزی  بودیم. چند  تفحص  فکه مشغول  در  اوایل سال ۱۳۷۲ 
می گشتیم، شهیدی پیدا نمی کردیم. آن روز صبح، کسی که زیارت عاشورا 
می خواند، به امام رضا  متوسل شد و مصائب و کراماتِ ایشان را خواند. 
در میان روضه از امام رضا  خواست که امروز دست ما را خالی برنگرداند.
هنگامِ غروب بود و ما از پیدا کردن شهید، مأیوس شده بودیم. آخرینِ بیل ها 
هم به زمین منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی می خورد تا دست خالی به 
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مقر برگردیم. تکه ای از لباس شهید، توجهمان را جلب کرد. بالاخره توسل به 
امام رضا  جواب داد. وقتی جیب های شهید را برای یافتن مدارک شناسایی 
می گشتیم، آیینه ای کوچک یافتیم که پشت آن تمثال امام رضا  نقش 
بسته بود. ناباورانه متوجه شدیم نامش هم سید رضاست از شهدای ورامین. 
مادرش بدون این که از ماجرای توسل ما خبر داشته باشد، گفت: پسرِ من 

علاقه و ارادت خاصی، به امام رضا  داشت.٤
برکت 

بلوزی را که تازه خریده بودم را نشانش داده و از او پرسیدم: به نظرت قیمت 
تومان گفت. دادم  پانصد  را  تومانی  پنج هزار  بلوز چند است؟ قیمت  این 
درآمد. معلوم بود که از قیمت ها خبر ندارد. گفتم: شما مسئولین نمی دانید 

که قیمت ها چقدر بالاست و گرانی چه بیدادی می کند.
پولی که علی به من می داد، با این که یک سوم حقوقش بود، اما برکت 
داشت. وقتی که به من  پول می داد، می گفتم: حاج آقا! یک وقت پول کم 
نیارید و بخواهید قرض کنید، از همین بردارید. می خندید و می گفت: شما 

نگران نباشید قرض نمی کنم.
و آن، خرج  این  به  برای کمک  را،  باقی مانده حقوق هر ماه خود  دو سوم 
می کرد. خیلی ها دم درِ خانه می آمدند و درد دل می کردند، نامه می دادند و 
گاهی گریه می کردند. نامه را که به علی می دادم، مدُام پیگیری می کردم تا 
به نتیجه برسد. علی می خندید و می گفت: خانم! شما بیش تر از من، برای 

مردم جوش می زنید.٥
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به خاطر خدا
ظرف غذایش که دست نخورده می ماند، مطمئن می شدیم که به گروهبانی 
در یک گوشه ی خطِ لشکر، غذا نرسیده است. این گونه اعتراض خود را، به 
ما نشان می داد. تا آن گروهبان را پیدا نمی کردیم و به او غذا نمی دادیم، لب 

به غذا نمی زد.
گاهی ٤٨ ساعت غذا نمی خورد تا اطمینان حاصل کند، همه غذا خورده اند. ٦

پیش بینی 
اوایل جنگ بود و مرزها دست عراق بود. در ارتفاعات گیلان غرب بودیم. با 
حسرت به ابراهیم گفتم: یعنی میشه مردمِ ما راحت از این جاده عبور و به 
شهر خودشون برن؟ ابراهیم گفت: چی میگی! روزی میاد که از همین جاده، 

مردم ما دسته دسته به کربلا سفر می کنند!٧

١- کتاب فرزند ابوتراب ؛ برگ هایی از زندگی مرحوم سید علی اکبر ابوترابی، راوی: اسماعیل یعقوبی 
قزوینی، پدید آورنده: مؤسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه، صص٣-٢ با کمی دخل و تصرف

٢- کتاب: سه شهید، مصاحبه هایی درمورد شهیدان طیب، اندرزگو و رجایی، راوی: بیژن حاج محمد 
رضا(حاج رضایی) فرزند شهید، اثر:حمید داود آبادی، صص۱۸ و ۲۲ با کمی دخل و تصرف

٣- کتاب: خانه ای کوچک با گردسوزی روشن،خاطرات شهید احمد کشوری، راوی: محمد نیک رهی، اثر: 
ایرج فلاح و مسعود آب آذری،ص٤٩ با کمی دخل و تصرف  

٤- کتاب: تفحص، اثر:حمید داود آبادی، راوی: مرتضی شادکام،صص٧٣-٧٢، با کمی دخل و تصرف
فاطمه  اثر:  شهید،  همسر  راوی:  شیرازی،  صیاد  کتاب  بمانی،  زنده  می خواست  خدا  کتاب:   -٥

غفاری،صص٦-٥ با کمی دخل و تصرف
٦- فقط به خاطر خدا: خاطراتی از حاج قاسم سلیمانی، محمدرضا دوست محمدی با کمی دخل و تصرف

٧- کتاب: سلام بر ابراهیم،انتشارات شهید ابراهیم هادی با کمی دخل و تصرف
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سکوت معنادار
در زمان ستمشاهی پهلوی در ماه محرم، هیئت عزاداری در اهواز به راه افتاد، 
آنان بدون این که نوحه ای بر زبان داشته باشند، با سکوت محض حرکت 
می کردند. ساواك آن ها را دستگیر کرد. گفتند: ما که جرُم وگناهی انجام 
نداده ایم و حرفی نزده ایم! ماموران گفتند: سکوت شما بدتر بود، اگر شعار 

می دادید از این سکوت بهتر بود، ما از سکوت شما سوختیم.
وکالت مجلس

در انتخابات مجلس شورای اسلامی بعضی از دوستان به من اصرار می کردند 
که نامزد نمایندگی مجلس بشوم، ازپدرم کسب 

تکلیف کردم ایشان گفت: من راضی نیستم 
گفتم: چرا؟ گفت: اگر وکیل مجلس شوی 
مدیون پنجاه میلیون نفر می شوی، مدیون 
شدن آسان است، اماّ از زیر دیِن، آزاد شدن 
کار اولیای خداست و تو از اولیا نیستی، چون 

من تو را خوب می شناسم.
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غیبت 
استادم آیت اللهّ رضوانی می فرمودند: نزد آیت اللهّ فکور درس می خواندم. 
چند روزی که از درس گذشت، استاد نیامد. به خانه اش رفتیم و علتّ غیبتِ 
ایشان را جویا شدیم.گفتند: راستش را بخواهید، ترسیدم درسم را نپسندیده 
باشید و برای شما قابل استفاده نبوده باشد. لذا دو سه روز غیبت کردم تا اگر 

علاقمند نیستید، راحت به درس نیائید.
سیدّ جمال در اروپا

سیدّ جمال الدین اسدآبادی در اروپا به مجلس میهمانی دعوت شده بود. همه 
با قاشق و چنگال، غذا می خوردند اماّ ایشان آستین را بالا زده، دست هایش 
اروپائیان خندیدند.  با دست شروع به غذا خوردن کرد.  و  را خوب شست 
ایشان گفت: نخندید، من می دانم دست هایم را چگونه شسته ام، اماّ شما 

نمی دانید این قاشق ها را چگونه شسته اند!
احترام به اموال عمومی

شهید حاج آقا مصطفی خمینی(ره) می فرمود: در خدمت حضرت امام(ره) در 
شهر همدان قدم می زدیم، به پارکی رسیدیم که چمن بود. حضرت امام(ره) 
مسافت بسیار طولانی را طی کردند تا پایشان را روی چمن نگذارند و فرمودند: 
ما رژیم طاغوت را قبول نداریم، ولی این چمن ها با پول مردم درست شده و 

من پا روی آن ها نمی گذارم.
فکر بلند

بعضی ها فکرشان خیلی بلند است، مردی مزرعه ای را وقف کرد و گفت: 
درآمد این مزرعه را هدیه بخرید و روزهای جمعه، به بیمارستان بروید و از 



١٦١٦

بیمارانی که عیادت کننده ندارند، عیادت کنید.
آرزو

یکی از شاگردان شهید مطهری برای من تعریف می کرد که حدود بیست سال 
قبل از انقلاب، شهید مطهری نهج البلاغه تدریس می کرد، روزی به خطبه 

٢٧رسید  که با این فراز شروع می شود:
ةِ أوَلْیِاَئهِِ ؛ یعنی جهاد  �هُ لخِاَص� �ةِ فتَحَهَُ الَل أمَ�ا بعَدُْ فإَنِ� الَجِْهاَدَ باَبٌ منِْ أبَوْاَبِ الَجْنَ
دری است از درهای بهشت که خداوند به روی دوستان برگزیده خود گشوده 
است. استاد وقتی به این جمله رسید، کتاب را کنار گذاشت و گفت: من یک 
دعا می کنم شما آمین بگوئید، سپس گفت: خدایا! به من توفیق بده تا در 

راه تو، به شهادت برسم.
رفتار 

مرحوم شهید مطهری می فرمودند: شبی میهمان یکی از اساتیدم بودم. شب، 
�مَ  بجِهَنَ یوَمَْئذٍِ  که به نیمه رسید برای نماز شب برخاست. در نماز «وجَِیءَ 

�ى لهَُ الذ�كرْىَ» ١ �رُ الإْنِسَْانُ وأَنَ یوَمَْئذٍِ یتَذَكَ
در قیامت وقتی انسان می بیند که به جهنمّ آورده می شود، یک مرتبه تکان 

می خورد و بیدار می شود، اماّ دیگر فایده ندارد.
دیدم استادم مثل بید می لرزد و شانه هایش تکان می خورد و گریه می کند.

تلاش
�ه صافی می فرمودند: برای دسترسی به متن و سند یک روایت، تمام  آیت الل

شانزده جلد کتابِ تاریخ بغداد را از ابتدا تا انتهای آن مطالعه کردم!!
کتاب خاطرات،حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف

١- فجر/ ٢٣
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با تحقق ظهور و استقرار حاکمیت حضرت، اتفاق های مبارک و میمونی رخ 
می دهد. عدالت ایجاد می شود یعنی هر کس و هر چیز، در جای خود قرار 
می گیرد و جهان و جهانیان، شاهد حکومتی خواهند بود که سراسر عدل و 
داد است و کمترین ستم، به کسی نمی شود. چون عموم مردم منتظر آمدنِ 
یک مصلحِ عدالت گستر بودند، لذا همراهی و همکاری کرده و امامِ خود را 

تنها نمی گذارند. یعنی آن خواستِ همگانی، رقم 
می خورد.                                                                                      
فقر  دیگر  حضرت،  آمدنِ  با  روایات  طبق 
مشاهده نمی شود. روابط اقتصادی بر اساس 
منفعت  و  می گیرد  شکل  برابری  و  برادری 
طلبی شخصی، جای خود را به حسِ دلسوزی 

و غمخواری می دهد. همه به یکدیگر، به عنوان 
اعضای یک خانواده نگاه می کنند و مردم، در 

زندگی  خوشی  و  خوبی  به  یکدیگر  کنار 
که  جغرافیایی  مرزهای  این  می کنند. 

امروز کشورها را از یکدیگر جدا کرده 
و مرزبندی هایی که حتی 
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گاهی اوقات، طوائف را از هم دور کرده و قلب ها را از یکدیگر فاصله داده، 
َـأ  این ها برداشته می شود چرا که همه ی انسان ها از یک پدر و مادرهستند: ی

�ا خلَقَناَكمُ م�ن ذكَرٍَ وَ أنُثىَ ؛١ �اسُ إنِ �هاَ ألن أیَ
آفریدیم.                                            حوا)  و  زنى (آدم  و  مرد  از  را  شما  همه  ما  گمان،  بى  مردم،  اى 
یعنی نگاه، این می شود، همه خود را از یک پدر و مادر و از یک نسل دانسته 
�هِ أتَقیَكمُ؛ ٢ و رمزِ برتری را فقط در پاکی و تقوا می دانند: إنِ� أكَرمََكمُ عنِدَ ألل

همانا گرامى ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. لذا با این نگاه، مردم، 
اموال خودشان رامی بخشند.

امام باقر می فرمایند: ...(امام مهدی) هر سال دو بار به مردم می بخشد 
و در هر ماه، دو بار به آن ها روزی(نیاز زندگی) عطا می کند و (در این کار) به 
مساوات بین مردم عمل می نماید، تا این که( چنان مردم بی نیاز می شوند که) 

نیازمند به زکات پیدا نمی شود...٣
مردم، وقتی به هم می رسند، سراغِ نیازمند را می گیرند: شما نیازمندی را سراغ 
نداری که ما به او کمک کنیم؟ یعنی همه در جستجوی رفع گرفتاریِ یکدیگر 

هستند.
امنیت، فراگیر می شود.امام علی  می فرمایند: .... زن با همه زیب و زیور 
خود، از عراق تا شام برود.... و چیزی او را نترساند.٤                                                                                                                       
یعنی اگر یک خانم جوان، ظرفی از گرانبهاترین جواهرات عالم را بر سرِ خودش 
بگیرد و از مشرقِ عالم، پیاده به سمت مغرب برود و صحرا و دشت و شهر و 
بیابان را پشت سر بگذارد و تنهای تنها باشد، نه کسی به مالِ او نگاه می کند 
و نه کسی به جانِ او طمع می کند. این امنیت مطلقی است که در عصر ظهور 
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رقم می خورد.
در شکوفایی علم هم داریم که علم، یک جهشِ فوق العاده پیدا می کند. امام 
صادق می فرمایند: علم و دانش ٢٧ حرف است و همه آن چه پیامبران 
آورده اند، تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون جز با آن دو حرف آشنایی 
ندارند. هنگامی که قائم ما قیام کند، ٢٥ حرف دیگر را بیرون آورده و درمیان 
مردم گسترش دهد و آن دو حرف را نیز به آن ها ضمیمه ساخته و مجموع ٢٧

حرف را منتشر می کند.٥
پس طبق روایات تا قبل از ظهور، بشریت به دو کلمه ی آن و به دو حرفِ آن 
دسترسی پیدا کرده و با آمدنِ حضرت، سیزده برابر بیش تر علم جهش پیدا 
می کند و بشریت به آن دانشِ واقعی و حقیقی می رسد. امروزِ دنیای بشریت 
با آن گستردگیِ علم و دانش در سراسر دنیا در رشته های مختلف، فقط همان 

دو حرف است.
در کنار همه ی این اتفاق های مبارک، عقل ها هم کامل می شود. امام باقر 
علیه السلام می فرمایند: «إذِاَ قاَمَ قاَئمِنُاَ وضََعَ یدََهُ علَىَ رءُوُسِ الَعْبِاَدِ فجَمََعَ بهِاَ 
عقُوُلهَمُْ وَ كمََلتَْ بهِاِ أحَلاْمَهُمُْ » وقتی که قائم ما قیام می کند، دستِ خود را بر 
سرِ بندگان خواهد نهاد و به وسیله آن  عقل های ایشان  را جمع خواهد کرد و 

اخلاق آن ها را به کمال خواهد رساند. ٦
، تمام موانع و آفت هاى رشد و تعالى   امام زمان یعنی در عصر ظهور 
عقلانى انسان ها از بین مى رود و عقول آنان به حد بالایى از شکوفایى و رشد 
نایل مى گردد و حضرت مهدى  با آفت زدایى از درخت عقل و خرد و ایجاد 
بستر و زمینه مناسب براى رشد و شکوفایی عقول مردم، زمینه را برای نزول 
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رحمت و نعمت خداوند بر مردم فراهم می کند و بستر مناسب را برای کمال 
عقلی و اخلاقی فراهم می نماید.

مردم عاقلانه تصمیم می گیرند و خردمندانه حرف می زنند. چون عقل،  حجتّ 
خداست و از این ظرفیت، کامل استفاده می شود و کمال عقل، موجب بروز و 
ظهور اخلاق نیک در انسان می شود و آن موجب حرکت انسان به سوی صلاح 

و درستی شده و مسیر بندگی خدا و نیل به سعادت هموار می گردد. 

١- حجرات/١٣
٢- همان

٣- بحارالانوار، ج٥٢، ح٢١٢
٤- خصال، باب اربعمائه،ح١٠
٥- بحار الانوار، ج٥٢، ح ٧٣

٦- کمال الدین، ج٢، ب ٥٨،ص٥٩٧-٥٩٦
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به عناوین برخی راهکارها اشاره می کنیم و پس از آن به مشروح آن می پردازیم. حال برای مقابله با هجمه رسانه ها چه راهکارهایی را باید لحاظ کنیم؟ در این جا وقت عموم آسیب ها در جامعه رو به انحلال خواهد رفت.باشند، اگر تربیت خانوادگی در آحاد جامعه به شیوه صحیح شکل گیرد، آن خانواده و تربیت خانوادگی دارند. لذا لازم است راهکارها حولِ محورِ خانواده خانواده نشأت می گیرد، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ریشه در همه ما می دانیم تمام آسیب هایی که در جامعه، ساری و جاری می شود از چیست؟ ما چه راهکارهایی برای جلوگیری از این مشکلات داریم؟ مهمی که در این جا مطرح می شود این است که راه مقابله با این آسیب ها از مفهوم غیرت، خودکشی و ... اشاره کرده و به آن پرداختیم. اما سوال  بسیار مقبولیت فرزند نامشروع، شکستن قبُح طلاق، ترویج سقط جنین، ارزش زدایی پروری در خانه، حرام خواری در برنامه های آموزش آشپزی، نام زدایی اسلامی، در شماره های گذشته به برخی از آسیب های رسانه در خانواده مانند حیوان 
این عناوین عبارتند از: 

١. تقویت باورهای صحیح اعتقادی
٢. اصلاح روابط خانوادگی
٣. آموزش سواد رسانه ای

٤. ایجاد بصیرت



٢٢٢٢

٥. مسجد محوری

٦. ایجاد الگوهای مناسب از اسُوه های اعتقادی، علمی

٧. استفاده مناسب از اوقات فراغت

٨. ایجاد محتوای مناسب توسط شبکه های ملی و فرهنگی

حال به مشروح راهکارها می پردازیم:

١. تقویت باورهای صحیح اعتقادی

اساسی ترین مسئله در زندگی هر انسان، باورهای اوست. اگر باورها به صورتِ 

درست نهادینه شوند، می توانند در رفتار صحیح و دفع آسیب ها موثر واقع 

شوند. اما اگر خلاف این قضیه اتفاق بیفتد، نوع عملکرد و ایجاد مشکلات 

را در پی خواهد داشت. لذا در مورد آن چه در رسانه ها از حیث افکار و رفتار 

وجود دارد، لازم است اولین قدم یعنی محکم نمودن کمربند اعتقادی درست 
برداشته شود.

به صورت مختصر سه نوع مشکل در زمینه های فرهنگی در رسانه، برای ما قابل 

تصور است، در حوزه تغییرات رفتاری، تغییرات افکاری و شبهات و تبدیل شدن 

به عامل انحراف و مروجِ انحرافات، می توانیم آسیب پذیر باشیم که با تقویت 

بنُیه اعتقادی می توانیم در مقابل  آن ها واکسینه شویم.  هر چند سواد رسانه ای 

در جای خود به ما کمک می کند تا بتوانیم حقایق پشت پرده رسانه ها را متوجه 

شویم و اخبار و گفته های این فضا را راستی آزمایی کنیم اما باید این نکته را 

مد نظر قرار دهیم که گاهی ما به انحرافی بودن یک مقوله در فضای رسانه یا 

آسیب زا بودنش آگاهی داریم اما میل درونی و هوای نفس، انسان را به سمت 

آن چیزی که شر است، می کشاند، همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: 
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�ی غفَوُر ر�حیِم؛١ �ی إنِ� ربَ وءِ إلاِ� ماَ رحَمَِ ربَ �فسَ لأَمَ�ارةَُ بلِس� ومَاَ أبُرَ�ئُ نفَسِی إنِ� لن
و من خود را تبرئه نمى كنم، چرا كه مسلماً نفس [آدمى] پیوسته به بدى ها 
امر مى كند، مگر آن كه پروردگارم رحم كند. همانا پروردگار من آمرزنده ى 

مهربان است.  
لذا با توجه به این که در فضای رسانه ، برای کنترل ذهنِ مخاطب و جهت دادن 
او به سمت مفاسد اخلاقی، عقیدتی و رفتاری برنامه های متعددی وجود دارد، 
لازم است این ماشینی که با سرعت فراوان و با شتاب هرچه تمام تر، به ته 
دره نابودی در حال سقوط است، توسط دست انداز و ترمزهایی که تضمین 
توقف آن را صادر می کند، متوقف شود. شاید بتوان گفت: قرآن کریم تقوا را 
مهم ترین عامل بازدارنده ی انسان در مورد خطاها و اشتباهات از هر حیث 
بیان نموده و در جای جای آن ما شاهد هستیم که اهل ایمان به رعایت تقوا 
� تقُاَتهِِ ولاََ تمَوُتنُ�  �هَ حقَ �قوُا الل �ذیِنَ آمنَوُا ات �هاَ ال و التزام بدان دعوت شده اند: یاَ أیَ

إلاِ� وأَنَتمُ م�سْلمِوُنَ؛٢
ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گونه که حقِ تقوا و پرهیزکاری است، از خدا 
بپرهیزید! و از دنیا نروید، مگر این که مسلمان باشید! (باید گوهر ایمان را تا 

پایان عمر، حفظ کنید!) 
اما تقوا به چه معناست؟ تقوا از ریشه وقی به معنای سپر است، در زبان 

عربی به شخصی که با تجهیزات نظامی مانند زره و 
سپر و شمشیر، به جنگ می رود را متقی می گویند. 
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به  را  خود  باید  انسان  باطل،  و  حق  نبرد  در  که  معناست  بدان  این 

نشود.                                                                                                  مغلوب  و  شود  پیروز  آن  در  بتواند  که  کند  تجهیز  وسیله ای 

اما تقوا چگونه به دست می آید؟ پرداختن به جهان بینی درست بر 

مبنای عقل و فطرت قدم اول این راه است. انسان باید بداند پیدایش 

عالم و هدف غایی و موقعیت او در این عالم و علت خلقتش چیست؟ 

اگر او معتقد شود که مبنایی برای خلقت وجود ندارد و او مانند یکی از 

میلیاردها موجود در عالم است که فقط برای چندی به این جهان آمده 

و پس از رفتنش از این عالم نابود می شود، هر نوع فکر و عملی اعم از 

درست یا غلط توجیه پذیر است اما اگر زندگی را موهبتی از خداوند قادر 

متعال بداند که خلقتش را با هدف، به وجود آورده، آن گاه افکار و رفتار 

انسان رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد که پرهیز از برخی مسائل 

برای رسیدن به هدف، اهمیت پیدا می کند که این پرهیز را می توان تقوا 

نامید. تقوا انسان را مسلح به پوششی می کند که انحرافات و اشتباهات 

او، رو به صفر شدن حرکت می کند. البته سخن در مورد تقوا در این 

مختصر قطعاً نمی گنجد و دستورات، عملکردها، ابزار، درجات و نتایج 

تقوا خود یک دریای بسیار ژرفی است که کتاب ها در موردِ آن نگاشته 

شده است. اما این جا من باب تذکر به یک روایت بسیار زیبا و کاربردی 

اشاره می شود که می تواند عامل ریشه  زدن جوانه تقوا در انسان و کمک 

کننده در مسیری باشد که خطاها و اشتباهات را در او کم کند و او را در 

مسیر درستِ عقیدتی و عملی قرار دهد. 
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�تٌ، و  �كَ مَی عنه علیه السلام ـ أیضا ـ : یا محُمَ�دُ، عشِْ ما شِئتَ فإَن

�كَ ملاُقیه؛٣ِ �كَ مفُارقِهُُ، وَ اعمَلْ ما شِئتَ فإن أحببِْ مَن أحببَتَ فإن

جبرئیل در مقام پند و اندرز به پیامبر  گفت: اى محمدّ! هر 

گونه مى خواهى زندگى كن، (بدان) بدرستی که سرانجام مى میرى، 

هر كس را مى خواهى دوست بدار، سرانجام از او جدا مى شوى 

و هر كارى كه مى خواهى بكن، اما بدان كه آن را دیدار خواهى 

كرد (مورد محاسبه عمل خواهی بود). 
ادامه دارد.

محمدعلی غیبی
١- یوسف / ٥٣

٢- آل عمران / ١٠٢
٣- كنز العماّل : ٤٢١١٤
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مهدویت در نگرش شیعه به نوعی بیانگر این معناست که جامعه ی بشری به 
سوی تعالی فرهنگی و حاکمیت نور بر ظلمت، ایمان بر کفر و شرک و راستی 
و درستی بر کژی و پلیدی در حرکت است و مومنان با این امُید زنده  هستند و 
این ایده به حیات آنان رنگ و بوی دیگری می دهد و آن ها را در این راه، مقاوم 
می کند. آنان منتظرانی هستند که با اعتقاد به امامِ حیّ و انتظار ظهور ایشان، 
در طول تاریخ با حکومت های جور و فساد به مبارزه پرداخته اند تا زمینه ساز 
ظهور آن امام همام برای قیام نهایی و اقامه ی عدل و قسط و دادگری باشند. 
پس انسانِ منتظر یعنی انسانی که امُید دارد تحت ولایتِ حضرت قرار گیرد، 
انسانی که از وضعِ موجود ناخرسند است و وضعِ بهتری را از جنبه ی فردی 
و اجتماعی آرزو می کند. آقای محمدرضا حکیمی می گوید: انتظار [یعنی] در 
درون تاریکی ها و سردی ها به دمیدن سپیده دمان چشم داشتن و به امُید 
طلوع خورشید زیستن، ... در جهان آکنده از ستم و بیداد، دست 
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و پا زدن و از شادمانی طلوع طلیعه ی جهانِ آکنده از داد و دادگری سرشار 
بودن.... این است انتظار. ١

پس روشن می شود معنای زندگی در امُید برای دستیابی به هدفِ نهایی آن 
است و اگر انتظار هم به معنای داشتنِ هدف و امُیدوار بودن برای رسیدنِ به 
هدف باشد پس انتظار، به زندگی انسانِ منتظر معنا می بخشد. آقای حکیمی 
می نویسد: انتظار در درجه ی نخست، ویژه ی حیات و زندگی است، ماهیت 
زندگی انسان با انتظار و امُید به آینده، عجین شده است. بدون انتظار، زندگی 

مفهومی ندارد و شور و نشاط برای تداوم آن در کار نیست ... ٢
زندگی شیعیان  معناداری  در  نقش مهمی    زمان امام  ظهور  انتظارِ  پس 
ایفا می کند. این باور به عنوان یک هدف غایی و آرمانی، به زندگی فردی و 
اجتماعی شیعیان، جهت و معنا می بخشد و امُید به آینده ای روشن و عادلانه 

را در درونِ آن ها زنده می کند. 
نقش مهدویت در معنادارکردن زندگی شیعیان 

داشتن هدف: انتظارِ ظهور امام مهدی  به عنوان یک هدفِ نهایی و آرمانی 
به زندگی شیعیان، معنا و جهت خاصی می بخشد. این هدف، موجب می شود 
که شیعیان در زندگی خود به دنبال تحقق ارزش های والای اسلامی و انسانی 

باشند و برای رسیدن به آن تلاش کنند. 
داشتن امُید: باور به مهدویت و ظهور منجی، امُید به آینده ای روشن و عادلانه 
را در دل شیعیان زنده نگه می دارد. این امُید، به آن ها کمک می کند تا در برابر 
سختی ها و مشکلاتِ زندگی مقاوم باشند و با انگیزه بیشتری برای ساختنِ 

جهانی بهتر، تلاش کنند. 
ترویج ارزش ها : مهدویت به عنوان یک الگوی برترِ عدالت، رحمت و معنویت، 
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ارزش های والای اسلامی را در زندگی شیعیان ترویج می کند. این ارزش ها، 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  اقدامات شیعیان  و  برای تصمیم گیری   مبنایی 

می شود. 
داشتن انگیزه : باور به مهدویت و انتظارِ ظهور، شیعیان را به تلاش و فعالیت 
در جهت تحقق اهداف عالیه اسلام و جامعه آرمانی مهدوی ترغیب می کند. 
این باور، آن ها را از سستی و بی تفاوتی دور کرده و به آن ها انگیزه می دهد تا 

در عرصه های مختلف زندگی، به دنبال پیشرفت و تعالی باشند.  
داشتن بصیرت : انتظار مهدوی، شیعیان را به شناخت بهتر زمانه و مسائل 
پیرامون خود ترغیب می کند. این شناخت، به آن ها کمک می کند تا در برابر 

فتنه ها و انحرافات هوشیار بوده و در مسیر درست، حرکت کنند. 
در مجموع می توان گفت: مهدویت به عنوان یک ایدئولوژی و اعتقاد عمیق، 
نقش محوری در معنادارکردن زندگی شیعیان ایفا می کند و با ایجاد امُید، 

هدف، ارزش و انگیزه، به زندگی آن ها معنا و عمق می بخشد. 
علامه طباطبایی می فرمودند: هانری کربن اعتقاد داشت و می گفت مذهب 
شیعه باقی است، به این دلیل که اعتقاداتش بر اساس رجوع به امامِ زنده 
شکل می گیرد و همه شیعیانِ حقیقی، به این رهبر و پیشوای کامل، اقتدا و از 

سیره ی او پیروی می کنند. ٣  
احساس وجود و حضورِ حضرت، کمک می کند که انسان با بهره گیری از 
هدایت و تربیت ایشان و نظارت کامل بر اعمال خود، به زندگی خود معنا و 

مفهوم ببخشد.

١- حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب،ص ٣٣٣
٢- حکیمی، محمد، عصر زندگی، ص٣٠١

عبدالرحیـم   ، المهـدی الامـام  رحـاب  فـی   -٣
١٨٣ ص  مبـارك، 
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با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ١٩٧٩میلادی همواره تنش بین 
ایران و اسرائیل، با شدت و ضعف وجود داشته است. در این میان اسرائیل، 
قدرت و توان هسته ای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود عنوان کرده و 

تلاش،  گونه  هر  از  اخیر،  سال های  طی 
برای توقف و یا کاهش شتاب در افزایش 
توان هسته ای از ترور گرفته تا جاسوسی، 
خرابکاری، بحرانی آفرینی، نفوذ و .... دریغ 
ایران  اسلامی  جمهوری  اما  است.  نکرده 
مواضع  مقتدرانه  تهدیدات  تمام  علیرغم 
نموده  را حفظ  خود  اسرائیلی  و ضد  قوی 

است. 
در نخستین ساعات بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی نخستین حمله مستقیم 
خود به تهران را رقم می زند،حمله ای نظامی 
به برخی از تأسیسات هسته ای، پایگاه های 

نظامی و مسکونی ایران... 
این حمله را نمی توان صرفاً یک اقدام موضعی یا تاکتیکی در ادامه منازعات 
دیرینه تهران _تل آویو دانست، بلکه این عملیات در بستری از تحولات امنیتی، 
راهبردی و شخصی تصمیم سازان اسرائیل، انجام شد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و 
پس از عملیاتِ طوفان الأقصی آغاز شده بود. شرایط نتانیاهو بحرانی بوده 
و هست: پرونده های متعدد فساد، فشارهای داخلی، اعتراضات اجتماعی، 
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شکست های اطلاعاتی در غزه و بی اعتمادی فزاینده در ارتش و درگیری های 
سیاسی در داخل و .....                                                                                                                             

از سوی  اقدام نظامی، محصول یک دکترین تهاجمی جدید  این  واقع،  در 
اسرائیل برای مواجهه با چالش های فزاینده ای بود که موجودیت این رژیم را 
تهدید می کرد. در چنین فضایی، نتانیاهو درگیری نظامی را نه یک تهدید، 
بلکه تنها فرصتِ بقا، برای حفظ جایگاه خود می دید. جنگ، به ابزاری برای 
مدیریتِ بحران های داخلی و تثبیتِ حیاتِ سیاسی وی تبدیل شده بود.چرا که 
پس از عملیاتِ حماس و موج شوک آور آن به پیکره امنیتی رژیم صهیونیستی، 
آسیب پذیری  ساختاری این رژیم در عرصه های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی 
آشکار شده بود و این وضعیت باعث آشکار 
رخوت  عنوان  تحت  عارضه،  نوعی  شدن 
و  اطلاعاتی  امنیتی،  ساختار  در  راهبردی 

نظامی اسرائیل شد.
بر این اساس احساسی از ناتوانی در تضمین 
امنیتِ سرزمین های اشغالی و ساکنان آن 
شکل گرفت که پایه های مشروعیت دولت 
از  رو، یکی  این  از  را متزلزل کرد.  ارتش  و 
احیای  برای  تل آویو  که  اصلی  رویکردهای 
بازدارندگیِ فروریخته خود در پیش گرفت، 
وارد ساختن ضربات مستمر و پی درپی، به 
تهدیدات بالفعل و بالقوه ای چون ایران بود.
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پس از یک طرف می توان گفت برخلاف ادعاهای اولیه رژیم صهیونیستی، 
مسئله اصلی دشمن، برای حمله به ایران، نه هسته ای بود و نه موشکی، 
را  تجاوزی  این ها چنین  که  بود  مذاکرات هسته ای  میانه ی  در  ایران  چراکه 
مرتکب شدند. مسئله اصلی، مربوط به آینده ایران و و به زعم آن ها اسرائیل 
است که هردو به دنبال این هستند که بتوانند رهبری نظامی و ایدئولوژیک 
منطقه را به دست گیرند. تضعیف یا نابودی ایران، برای اسرائیل این دستاورد 
را به همراه خواهد داشت که تمامی کشورهای اسلامی منطقه از ترس، به 
دنبال عادی سازی روابط با این دولت غاصب برآیند. از طرف دیگر، کریدور 

از هند شروع شده  که  آیمک١  و مهم  اقتصادی 
و به امارات می رسد و از عربستان و اردن 
به سرزمین های اشغالی وصل می شود، به 

صورت کامل فعال خواهد شد. 
این جنگ، یک  از طرف دیگر اسرائیل در 
هدف حداکثری و یک هدف حداقلی داشت:                                                                            
اساساً  که  بود  این  حداکثری اش  هدف 
کشوری قوی و یکپارچه به نام ایران وجود 
نداشته باشد. یعنی با تجزیه ی ایران، دیگر 
روحیه ی  با  منطقه ای،  بزرگ  قدرت  یک 
عدالت خواهی در نظام بین المللی نباشد و 
ایران به کشورهای کوچک، ضعیف و بی اثر 

تبدیل شود.
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هدف حداقلی اش نیز تبدیل ایران به یک لبنان دیگر بود. کشوری بدون قدرت 
پدافند و با ضعف جدی در آفند که هر زمان اراده 
کرد، بالای سر تهران باشد و هر دانشمند و 

هر فردی را خواست، ترور کند.
اما به لطف الهی و در سایه رهبری حکیمانه 
نیروهای  رشادت  و  رهبری  معظم  مقام 
مسلح و توانمندی نظامی و پیشرفته ایران و 
در سایه همدلی و اتحاد مردم و ... اسرائیل 

به هیچ هدف پایداری دست پیدا نکرد. 
از نکات کلیدی دیگر در بررسی این ماجرا، 
جنگ  این  در  آمریکا  نقش  به  می توان 
فریب،  عملیات  یک  در  آن ها  کرد.  اشاره 
سرگرم  نتانیاهو  که  دادند  نشان  ظاهراً 
است  پسرش  ازدواج  را  مقدمات  تهیه 
و ترامپ هم از ادامه دیپلماسی و رسیدن به توافقی قریب الوقوع با تهران 
سخن می گفت که تجاوز به خاک ایران آغاز شد. وال استریت ژورنال افشا 
کرد که تمام این بازی ها، حربه ای برای پنهان کردن عملیات اصلیِ حمله به 
فرماندهان و دانشمندان هسته ایِ ایران بوده است. این روزنامه تأکید کرده 
که مسئولان آمریکایی و اسرائیلی عمداً خبرهایی را در رسانه ها منتشر کردند 
که به  نظر برسد اختلافات زیادی بین ترامپ و نخست وزیر اسرائیل بر سر 
ایران وجود دارد، اما در واقعیت، رئیس جمهور آمریکا درست همان زمانی که 
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در پست های شبکه مجازی اش از دیپلماسی حرف می زد، از حملات اسرائیل 
باخبر بود.

پس نمی توان تردید داشت که اجرای حمله به ایران، بدون هماهنگی یا حداقل 
چراغ سبز واشنگتن صورت نگرفته باشد. 
در حالی که ترامپ در شرایطی بحرانی به 
سر می برد: شکست در پرونده های غزه و 
اوکراین، جنگ اقتصادی با چین و ناکامی 
در بازسازی اقتصاد داخلی و... کارنامه ای 

خالی برای او به جا گذاشته است.
بزرگ  پیروزی  یک  با  بود  تلاش  در  او  لذا 
دید  از  برگرداند.  را  ورق  ایران،  پرونده  در 
اسرائیل،  برابر  در  ایران  شکست  ترامپ، 
برای  مستقیم  هزینه  بدون  می توانست 

واشنگتن، دستاوردی نمادین باشد.
اما پس از شکست گنبد آهنین در رهگیری 

موشک های ایرانی، واشنگتن به دنبال حفظ آبروی رژیم صهیونیستی که دچار 
آشفتگی شدید شده بود، برآمد. لذا با تجاوز به سه سایت هسته ای فردو، 
نطنز، اصفهان، آشکارا به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست. با تجاوز آمریکا به 
ایران، شکست ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی نمایان شد. این رژیم بدون 
حمایت مستقیم آمریکا، توان نداشته و ندارد و این به معنای شکنندگی و 

ضعف بنیادی اسرائیل است.
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ایران در  تل آویو و کاخ سفید، نه تنها  انتظارِ  پس می توان گفت بر خلاف 
نشد،  فروپاشی  دچار  غافلگیرانه  حمله ی  برابر 
تصمیم  ساختار  کوتاهی،  مدت  در  بلکه 
گیری و عملیاتی خود را فعال کرد و ضربات 

سنگینی به اسرائیل وارد نمود. 
نظامی،  اطلاعاتی،  مراکز  رفتن  بین  از 
تهدیدِ  حتی  و  پیشرفته  صنایع  انرژی، 
معادله  تل آویو،  در  فناوری  زیرساخت های 
دنبال حمله  به  و  زد  برهم  کاملاً  را  قدرت 
به  ایران،  هسته ای  سایت های  به  آمریکا 
پایگاه  که  قطر،  در  آمریکا  العدید  پایگاه 
مرکزی نیروی هوایی و مرکز راهبردی ارتش 
آمریکا در منطقه بود، حمله موشکی کرد. 
هوایی  ناوگان  بزرگ ترین  میزبان  العدید 
آمریکا در این بخش از جهان بود، با بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما که شامل 
جنگنده ها، بمب افکن ها، پهپادهای پیشرفته و هواپیماهای شناسایی است. 
در کشورهای عراق،  عنوان مرکز هماهنگی عملیات هوایی  به  پایگاه،  این 
سوریه، افغانستان و سایر نقاط در منطقه شناخته می شود. در واقع ایران با 
این اقدام، به دولت ترامپ نشان داد که آماده است فراتر و شدیدتر از آن چه 

او انتظار دارد، واکنش نشان دهد...
اما در پایان باید گفت علاوه بر تمام دلائل بیان شده، نتانیاهو قصددارد به 
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هر طریق ممکن، حتی با خبیثانه ترین و کثیف ترین روش ها، یک نزاع در 
سطح بین المللی ایجاد کند تا به زعم اربابان در سایه اش، جنگ جهانی سوم 
را کلید بزند. به بیانِ دیگر، او سیاستمدار برگزیده محافل قدرتمند و ذی نفوذ 
صهیونیستی است که به خیال خود قصد دارند مسیر تاریخ را به سمت غایت 
مورد نظرِ خودشان منحرف کنند. عقبه، سوابق و کارنامه ی نتانیاهو٢ بر این 
حقیقت صحه می گذارد. او توسط یک عقبه یهودی صهیونیستی حمایت 
می شود که ظاهراً او را تسهیل کننده ظهور منجی یهودی در آخرالزمان دانسته 
که به زعم آن ها دورانی از صلح و خوشبختی برای یهودیان به ارمغان خواهد 

آورد.

١- کریدور هند – خاورمیانه – اروپا
٢- انتشار دو ویدئو یکی مربوط به سال ١٩٨٨ و یکی مربوط به ١٩٩٠ است که نتانیاهو به عنوان نماینده 
کنست در حال رقم زدن شهرت کذایی و سیاه خود بود. این دو ویدئو از دو دیدار با یک فرد است. این فرد، 
به نام «مناخم مندل اشنیرسون»(١٩٩٤-١٩٠٢)، معروف به ربِهِ(Rebbe)، رهبر جنبش افراطی صهیونیستی 
موسوم به حسیدیسم نوین و رهبر فرقه ی یهودی موسوم به «خاباد لوباویچ» بود. او را یکی از مهم ترین و 
ذی نفوذترین(و بنا به روایتی قدرتمندترین) چهره ی به اصطلاح «معنوی» یهودیت صهیونیستی در قرن 
بیستم می دانند، چنان که صهیونیست ها به او لقب «مشیاخ»(مسیح) داده بودند! شاید جالب باشد 
که بدانید اشنیرسون نقشی اساسی در انتقال هزاران جوان و نوجوان یهودی از ایران در سال ١٣٥٧ و 
آستانه ی پیروزی انقلاب به آمریکا و سرزمین های اشغالی داشته است. در ویدئوی اول، دیدار اشنیرسون 
با نتانیاهوی در ١٩٨٨ است که سرخاخام یهودی به بی بی می گوید: نخستین سخنرانی او در کنست بسیار 
خوب بود و او باید همین «راه» را ادامه دهد و هراسان نشود! او به نتانیاهو می گوید که تو نقش تازه ی 
خود را شروع کرده ای... در ویدئوی دیگری مربوط به ١٩٩٠، باز نتانیاهو به حضور خاخام می رسد. این بار 
اشنیرسون به او می گوید: ماشیاخ (منجی یهود) هنوز ظهور نکرده است. نتانیاهو می گوید:ما در حال تلاش 
هستیم و خاخام با تحکم می گوید: حتما تلاش هایتان کافی نبوده است و باید لحظه ای را در راه تسریع 

ظهور ماشیاخ هدر ندهد. 
برای دیدن ویدئو ها به سایت مشرق نیوزز، خبر مورخ ١٤٠٢/٩/٣ مراجعه فرمایید.
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حسین زنده
گفتم : خدا کند که بیایی.گفت : خدا کند که بخواهی گفتم: ....

اگر در کربلا بودم تا پای جان برای حسَُین  تلاش می کردم
گفت...... یک حسَُینِ زنده داریم نامش مهدی  است

بسمِ الله.....
حفظ ایمان

سوال کرد در عصر غیبت چه دعایی را فراوان بخوانیم؟!
عبدالله بن سنان از امام صادق  نقل می کند: به زودى شبهه اى به 
شما می رسد که در آن نه نشانه آشکار دارید و نه پیشوای هدایت و 
کسى از آن شبهه نجات نمی یابد مگر آن که مانند فردی که در شُرف 

غرق شدن است، دست به دعا بردارد! دعاى غریق!
گفتم: دعاى غریق چگونه است؟

�تْ قلَبْیِ  �بَ القْلُوُبِ ثبَ فرمودند: می گویى یاَ الله یاَ رحَمَْانُ یاَ رحَیِمُ یاَ مقُلَ
علَىَ دیِنکَِ

�تْ قلَبْیِ  �بَ القْلُوُبِ وَ الاْبَصَْارِ ثبَ من گفتم: یاَ اللهُ یاَ رحَمَْانُ یاَ رحَیِمُ یاَ مقُلَ
علَىَ دیِنکَِ.

�بُ القْلُوُبِ وَ الاْبَصَْارِ است و لیکن هم  امام فرمودند: خداى تعالى مقُلَ
�تْ قلَبْیِ علَىَ دیِنک١ِ �بَ القْلُوُبِ ثبَ چنان که من گفتم بگو: یاَ مقُلَ

١- کمال الدین و تمام النعمه،ج ٢، ب٣٣،ح٥٠،ص٣٠
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دبیر
در تمام سال هایی که درس خواندیم: دبیر شیمی به ما نگفت که 
اگر عشق و ایمان و معرفت با هم ترکیب شوند، شرایط ظهور شما 

مهیا می شود !
دبیر زیست، به ما نگفت که این صدای تپش قلب نیست، صدای 

بیقراری دل، برای مهدی است !
دبیر ادبیات، از عشق مجنون به لیلی، از غیرت فرهاد نسبت به 
شیرین گفت اما از عشق شیعه به مهدی، از غیرت حضرت، به 

مادرشان حضرت زهرا  نگفت !
دبیر تاریخ، نگفت که اماممان امسال سال چندم غربتشان است؟! 
نگفت غربت اهل بیت علی از کی شروع شد و تا کی ادامه دارد!
دبیر دینی، فقط گفت که انتظار فرج از بهترین اعمال است اما 
بهترین  از  انتظار فرج، یعنی گناه نکنیم وگناه نکردن  نگفت که 

اعمال است!
دبیر عربی، به ما یاد داد که مهدی اسم خاصی است که تنوین پذیر 
است! اما نگفت که مهدی خاص ترین اسم خاص است که تمام 

غربت و تنهایی را پذیرا شده است ...
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تناقض
همـان  اول،  روز  ازهمـان  مانده ایـم،  خـواب 
خانـه،  درِ  کنـار  موقـع  همـان  سـقیفه،  در  روز 
پهلـوی  بـه  کار  نبودیـم  خـواب  اگـر  می دانیـد 
پـدر  چشـمان  در  خـار  بـه  نمی رسـید،  مـادر 
بـه   ،مجتبـی سـوخته  جگـرِ  بـه  نمی رسـید، 
بـه غربـت  بـه زهـر و  زنـدان،  بـه  ظهـر عاشـورا، 
بـه  کار  نبودیـم  نمی رسـید...اگرخواب  یتیمـی 

نمی رسـید... هـم  انتظارِشـما 
طـرف  یـک  و  دعـا  دسـت  طـرف  یـک  آقاجـان! 
روی  پاشـیده  نمـک  تناقض هـا  بارگناه…ایـن 

العفـو.. الهـی  زخمتـان!! 
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صاحب
آدم صاحب خانه که داشته باشد، نمی تواند به درِ و دیوار، 
میخ زیادی بکوبد. نمی تواند خانه را مال خودش کند. باید 

اجاره خانه اش را هرماه بپردازد ...
آدم صاحب کار که داشته باشد، باید حساب کارش را 
پس بدهد.   نمی تواند هر ساعتی دلش خواست برود و 

بیاید. نمی تواند هرطورِ دلش خواست کار کند ....
باشد، یعنی صاحب زمان  آدم صاحب زمان که داشته 
هایی که تلف می شود، باگناه...با بی خیالی...باید یک 
خداوند  که  بدهد...  پس  جواب  صاحبشان،  به  روزی 
خود می فرماید: قسم به زمان...همانا همه انسان ها در 

خسران و زیان هستند...
یادمان باشد در برابر ثانیه، ثانیه های زندگیمان مسئول 

هستیم و باید پاسخگو باشیم.
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در شماره های قبل گفتیم که گروه های سلطنت طلب که خود را زخم خورده دین 
اسلام و مردم مسلمان می بینند، تلاش می کنند تا با وجاهت دادن به افکار میهن 
اعتقاد به دین مبین  از  را  آیین زرتشت، آن ها  به  پرستانه و سوق دادن مردم 
اسلام جدا کنند، اما صرف نظر از این که ما آیین زرتشت را یک دین الهی بدانیم 
یا ندانیم، در فضای تحقیق و بررسی به ایرادات جدی در این آیین کهن برخورد 
کردیم که تا این جا به برخی مانند مجهول بودن سیره، شخصیت، زمان و مکان 
زندگی اشو زرتشت به عنوان پیام آور این آیین... اشاره کردیم. هم چنین نکته 
مهمی مانند باور زرتشتیان به ثنویت یا وجود دو خالق در عالم هستی را مطرح 

کرده و پاسخ دادیم.
بیان  توحید  امر  به  پرداختن  را  رسُل  ارسال  از  هدف  کریم  قرآن  که  این  حال 
� أنَاَ فاَعبْدُوُن؛١ِ �هُ لا إلِهَ إلاِ � نوُحی إلِیَهِْ أنَ می فرماید: وَ ما أرَسَْلنْا منِْ قبَلْكَِ منِْ رسَُولٍ إلاِ
ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر این كه به او وحى كردیم كه: معبودى 

جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش كنید. 
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یا خداوند متعال با توجه به خواسته اهل کتاب در معرفی خود، سوره توحید را 
نازل نمود و فرمود:

مَد؛ُ لمَْ یلَدِْ وَ لمَْ یوُلدَ؛ْ وَ لمَْ  �هُ الص� �هُ أحَدَ؛ٌ الل �هِ الر�حمْنِ الر�حیمِ قلُْ هوَُ الل بسِْمِ الل
یكَنُْ لهَُ كفُوُاً أحَدٌَ.

بگو (ای محمد)که خداوند، خدایی است یگانه؛ که از تمام موجودات بی نیاز است؛ 
فرزند ندارد و فرزند کسی نیست؛ هیچ کس از مخلوقات، مثل او نیست.

هم چنین خداوند در آیات دیگر هم خود را منزه از هر چیزی می داند که شریک 
�خِذْ ولَدَاً وَ لمَْ یكَنُْ لهَُ شَریكٌ فیِ  �ذی لمَْ یتَ �هِ ال او در خداوندی باشد:  وَ قلُِ الحْمَدُْ للِ

�رهُْ تكَبْیرا؛٢ المْلُكِْ وَ لمَْ یكَنُْ لهَُ ولَیِ� منَِ الذ�ل� وَ كبَ
و بگو: «ستایش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده، و نه 
شریكى در حكومت دارد، و نه به خاطر ضعف و ذلتّ، (حامى و) سرپرستى براى 

اوست!» و او را بسیار بزرگ بشمار! 
اما آن چیزی که در آیین زرتشت با توجه به اعتقاد به ثنویت می بینیم،  مخالفت 
با اعتقاد به توحید است و نکته قابل تأمل آن که قبلاً به آن اشاره شد غیر عقلی 

بودن ثنویت در پذیرش دو خالق متضاد در عالم است. 
البته در آیین زرتشت، مسئله به باور ثنوی ختم نمی شود و گرایشات شرک آلود 
دیگری نیز در آن وجود دارد. مثلاً در اوستا در ابتدای مهر یشت، ما این جملات 
منسوب به اهورامزدا را می بینیم که به سپیتمان زرتشت می گوید: ای سپیتمان! 
بدان هنگام که من مهر فراخ چراگاه را هستی بخشیدم، او را در شایستگی و 

برازندگی نیایش، برابر خود که اهورامزدایم، بیافریدم. ٣
هر چند که می توان گفت: این جملات ورود کرده به اوستا، می تواند تأثیر آیین 
کهن میترایسم در آیین زرتشت باشد که در آن الهه مهر (خورشید) مورد ستایش 
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قرار می گرفت. اما به هر حال امروزه جزء متون دینی زرتشتیان قلمداد می شود و 
آن چه در مهر یشت بدان اشاره شده با هیچ منطق توحیدی سازگاری ندارد که 
خداوند چیزی همسنگ خود در ستایش و نیایش خلق کند.                                                                    
پروفسور آرتورکریستین سن، در کتاب ایران در زمان ساسانیان، بیان می کند: 
اسناد تاریخی نشان می دهد پرستش آفتاب در زمان ساسانیان که دین رسمی 
ایرانیان آیین زرتشت بوده رواج داشته است. مثلاً در مطالعه روایاتی که از منابع 
نصرانی در دست است، بیش از هر چیز یک نکته جلب توجه می کند و آن مقام 
فائقی است که خورشید در آیین مزدیسنی ساسانیان دارا بوده است. یزدگرد دوم 
به این عبارت سوگند یاد می کند: قسم به آفتاب، خدای بزرگ، که از پرتو خویش، 

جهان را منور و از حرارت خود، جمیع کائنات را گرم کرده است.
و این پادشاه سه چهار بار سوگند آفتاب را تکرار کرده است. وقتی که روحانیون 
عیسوی را به ترک آیین خود واداشتند، شرط کردند که به جای معبود سابق خود، 
خورشید را بپرستند و این نکته در رسائل شهدای سریانی بکرات، تصریح شده 
است. شاپور دوم به سیمون برصبعی قول داد که بر جان او ببخشاید، به شرط 

آنکه آفتاب را ستایش کند.٤
لذا در آیین زرتشت غیر از باور به ثنویت می توان این اشکال از شرک را که همان 

گونه در اوستا و تاریخ این آیین آمده، ملاحظه کرد.
ادامه دارد.

محمدعلی غیبی 

١- انبیاء/٢٥
٢- اسراء/١١١

٣- اوستا، مهریشت، بند۱
٤- لابور، ص ۶۵؛ مقایسه شود با سزومن، کتاب ۲، بند ۹، فقره ۵، که شرور فوکس در مجله کاما، شماره ۱۴، 

ص ۱۰۲ به نقل آن پرداخته است.
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آفتـاب بـه وسـط آسـمان رسـیده بودکـه لبـاس هایـم را پوشـیدم، عمامـه ام را 
بـه سرگذاشـتم و بـه سـمت مسـجد ترك هـا حرکـت کـردم. مدّت هـا بـود کـه 
در ایـن مسـجد پیـش نمـاز بودم.خدایـا چـه شـده، چـرا ایـن قـدر لـبِ جـاده 
شـلوغه. نکنـد تصـادف شـده؛ اگـر تصـادف شـده چـرا مـردم صـف کشـیدند، 
انـگار منتظرکِسـی هسـتند!؟جلوتر رفتـم. صـدای دو نفـر را شـنیدم که با هم 
مشـغول گفت و گو بودند: فکر کنم با خانمش بیاید من یک بار دیدمش.

- چاخان، تو کجا، زن شاه کجا؟ چرا دروغ میگی، مگه مجبورت کردند.
- ای آقـا دروغـم چیـه، وقتـی مـا را بـه سـربازی بردنـد، یـک بـار، بـا شـاه آمدند 

کـه از سـربازها سـان ببیننـد، آن جـا او را دیـدم.
از ظاهر قضیه پیدا بود که شـاه، عازم مشـهد شـده اسـت، مردم هم مطلع 
شـده و منتظـر بودنـد کـه وقتـی از ایـن مسـیر رد می شـود، او را تماشـا کننـد. 

زن و مـرد، پیـر و جـوان همـه آمدنـد کـه خلاصـه از ثوابش، محروم نشـوند.
بـرای ایـن کـه مطمئـن شـوم، جلوتـر رفتـم تـا از یکـی از پیرمردهـای روسـتا 
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علیکـم. سـلام  جعفـر  مَشـتی  بپرسـم.گفتم: 
مَشـتی جعفـر کـه انتظـارِ دیـدنِ مـرا نداشـت، دسـتپاچه شـد و گفـت: سـلام 

علیکـم حـاج آقـا، سـلام از ماسـت.
- چه خبره مَشتی، مردم شلوغ کردند؟!

-راسـتش قراراسـت شـاه بـه مشـهد بیایـد، مـا هـم آمدیـم یـک نگاهـی بـه او 
بیندازیـم.

-  مـَش جعفـر، نـگاه نـدارد کـه، یعنـی تـو فکـر می کنی این هـا واقعاً به زیارت 
می آینـد و امـام رضـا از دستشـان راضـی اسـت؟ نـه بابـا! همـه ایـن کارهـا 
ظاهرسـازی اسـت. مشَ جعفر وقت نماز اسـت، بیا برویم و نمازمان را اولّ 

وقـت بخوانیـم تـا خـدا و پیامبـر را از خودمـان راضـی و خشـنود کنیـم.
�ـه  یاالل هـم  مـا  بگیـد،  را  اقامـه  و  اذان  تـا  ببریـد  تشـریف  شـما  آقـا  حـاج   -

�ـه. الل شـاء  ان  می رسـیم  شـما  بـه  رکـوع  تـو  و  می گویـم 
از مَشـتی جعفـر جـدا شـده و پشـت ایـن زنجیـره انسـانی راه افتـادم. هـر از 
ـلاةِ قبَلَْ الفْوَتِْ. مردم!  چنـد گاهـی هـم بـا صـدای بلند می گفتم: عجَ�لوُا باِلص�

گـول ایـن ظاهـر سـازی ها را نخوریـد، بیاییـد بـه نمـاز اولّ وقـت برسـید.
ّـت هـم چنـان منتظر بودند که شـاه که در  امـّا هیـچ فایـده ای نداشـت، جمعی
اسـلامِ او هـم بایـد شـک کـرد، از آن محـل عبـور کند.یـاد حدیثـی افتـادم کـه 

فرمـوده انـد: اسـلام، غریـب شـروع شـد و غریـب هـم تمام می شـود.
حـُزن عجیبـی روی دلـم نشسـته بـود، پاهایـم تـوانِ تحمـلِ بدنـم را نداشـت. 
تـا مسـجد راهـی نبـود امـّا خیلـی طولانـی بـه نظر آمد. به درِ مسـجد رسـیدم، 
داخـل حیـاط مسـجد شـدم، سـوت و کـور، هرچـه خـادمِ مسـجد را صـدا زدم 
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جوابـی نیامـد، سـراغ همسـر پیرمـرد را گرفتـم: ننـه صغـری، ننـه صغـری ... 
انـگار کـه پیرمـرد، دسـت زنـش را گرفتـه و رفتـه کـه از قافله جا نمانده باشـد. 
از داخـل حیـاط بـه درِ ورودی شبسـتان نـگاه کـردم، هـر روز سـه چهـار جفـت 
خودنمایـی  در،  کنـار  اسـت  محـل  پیرمردهـای  مـال  بـود  معلـوم  کـه  گیـوه، 

می کردنـد ولـی امـروز دریـغ از لنگـه کفشـی.
   آه سـردی از عمـق جانـم بلنـد شـد. بـا تمـام سـوز گفتـم: خدایـا! ایـن همـه 
راه آمـدم کـه یـک نمـاز جماعتـی برگـزار کنـم امـّا خـودت می بینـی کـه چـه 
تـا یـک نمـاز جماعـت دو نفـری  شـد، خدایـا! حداقـل یـک نفـر را بفرسـت 

بخوانیـم. باهـم 
وسـط حیـاط مسـجد ایسـتاده و دسـت هایـم را بـه طـرف آسـمان بلنـد کـرده 
و همیـن طـور دعـا می کـردم، بـا دلـی شکسـته و سـینه ای پـر از آه و سـوز. 
می خواسـتم بـه سـمت شبسـتان مسـجد بـروم کـه صـدای پـای عابـری کـه 
روی شـن هـای کنـار مسـجد راه می رفـت، توجـّه مـرا بـه خـود جلـب کـرد. بـه 

سـمت درِ مسـجد نـگاه کـردم، آقایـی وارد شـد و بـه محـض ورود گفتنـد: 
سـلام علیـک

- سـلام علیکـم و رحمـت الله، و بـدون توقـف، به داخل 
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شبستان رفت.
طبـق  شـدم.  مسـجد  شبسـتان  داخـل  سرشـان  پشـت  و  شـده  خوشـحال 
معمـول کـه مـن امـام جماعـت بـودم، رفتـم کـه نمـاز را شـروع کنـم تـا ایشـان 
هـم بـه مـن اقتـدا کننـد و نمـاز جماعتی خوانده باشـیم اماّ ناخودآگاه، پشـت 
سـر آن آقا ایسـتادم و آن آقا، در محراب ایسـتادند. شـروع به گفتن اذان و 
�ـهُ أكَبْـَرُ از ایـن صـوت دلنشـین! از خـود بیخـود شـده بـودم،  اقامـه کردنـد، الَل
باید می گفتم آقا امام جماعت مسـجد منم چرا شـما جلو ایسـتاده اید، اماّ 

�ـهُ أكَبْـَرُ. همـه چیـز را فرامـوش کـرده بـودم. تکبیـر نمـاز را گفتنـد: الَل
ألر�حیِـمِ، بـی اختیـار اشـک از  ألر�حمَـنِ  �ـهِ  ألل اقتـدا کـردم و بـا شـنیدن بسِـمِ 

جـاری شـد. چشـمانم 
خدایـا ایـن چـه نمـازی اسـت، چـه صوتی،چـه حضـوری! بـه رکوع خم شـدیم، 
تمـام درِ و دیـوارِ مسـجد هـم بـه رکـوع آمـده بودنـد و در سـجده کـه دیگـر 
نمی تـوان گفـت چـه گذشـت، فقـط ای کاش می توانسـتم و اجـازه داشـتم 
کـه صـدای گریـه ام را بلنـد کنـم. احسـاس می کـردم دیگـر نمی توانـم بـه این 
خوبـی نمـاز بخوانـم، دنیـا و مافیهـا، را فرامـوش کـرده بـودم، در حـال دیـدن 

جلـوه ای از ذات خـدا بـودم. 
ای خـدا! اگـر ایـن نمـاز مـورد پسـند توسـت، پـس نمازهـای مـرا چـه کسـی 
می پسـندد؟! نه حضوری، نه حالی، نه اشـکی، خدایا!همین یک نماز برای 
ـلامُ علَیَکـمْ وَ  عرضـه بـه حضـورت مـرا کافـی اسـت.نماز بـه پایـان رسـید: الَس�

ُـهُ  �ـه وَ برَکَات رحَمَْـةُ الل
به آرامشـی وصف ناشـدنی رسـیده بودم که ناگاه متوجه شـدم که مشـغول 
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ذکـر تسـبیحات فاطمـه زهراشـده انـد، امـّا نـه مثـل مـن کـه خیلـی سـریع 
�ـهُ أكَبْـَرُ را فهمیـده باشـم  �ـهُ أكَبْـَرُ را بـدون ایـن کـه یـک الَل و بـی توجـّه ٣٤ بـار الَل
�هُ أكَبْرَُ، ٣٣ بار ألحمَدُ  می گویم، بلکه آهسته و با آرامشی خاص، ٣٤ بار الَل
�ـهِ را گفتنـد. تـازه فهمیـدم تسـبیحات حضـرت زهـر �ـهِ و ٣٣ بـار سُـبحاَنَ ألل للِ

 یعنـی چه!
از جـای برخاسـته و عـزم خـروج از مسـجد را کردنـد، گفتـم: دنبالشـان بـروم 
بپرسـم آقـا شـما کـی هسـتید کـه در نمازتـان درِ و دیـوارِ هـم اقتـدا می کننـد، 
صـدای شـما، قلـب را بـه یـاد خـدا بـه تپـش می انـدازد. آقـا شـما چـه کسـی 
افـراد بسـیاری نمـاز خوانـده ام ولـی ایـن نمـاز از  هسـتید؟ مـن پشـت سـرِ 
جنـس ایـن دنیـا نبـود، شـما را بـه حـقِ نماز زیبایتان، خودتـان را معرفی کنید 
و حداقـل آدرسـی بدهیـد تـا هـر از چنـد گاهـی، بـرای تقویـتِ نمازهایـم بـه 

پیـش شـما آمـده و اقتـدا کنـم.
تا کفش هایم را پوشـیدم از درِ مسـجد خارج شـدند، سـریع رفتم ولی هیچ 
کـس را در کوچـه مسـجد ندیـدم. بـه سـرعت، اطـراف مسـجد را گشـتم امـّا 

دریـغ از ملاقاتـی دیگـر.
از آن روز، مـردم می گفتنـد: کـه نمازهایـت فـرق کـرده و باحـال تـر شـده، چـه 

کار کـرده ای؟
مـن هـم می گفتـم: چـون نمـاز اولّ وقـت را بـر دیـدنِ شـاه ترجیـح دادم ایـن 

موهبـت را خـدا بـه مـن عنایـت کـرده اسـت.
راسـت هـم می گفتنـد، تـا می خواسـتم نمـاز را شـروع کنـم، صـدای دلنشـین 
�ـهُ أكَبْـَرُ در گوشـم طنیـن انـداز می شـد و نمـاز را بـا یـادِ آن روز شـروع  آن الَل
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می کـردم.
�ـه  رنـگ دیگـری  از آن روز بـه بعـد، انتظـار مـن بـرای ظهـور حضـرت بقیـه الل
گرفتـه و مرتـب از خـدا درخواسـت می کنـم: خدایـا! ولـی و حجتّـت را برسـان 

تـا نمـازی بـه ایشـان اقتـدا کنـم و آن نمـاز را بـه محضـرت بیـاورم.
خدایـا! چقـدر زیباسـت شـنیدن مناجـات اولیـای تـو کـه کامـلاً متوجـه گفت و 
گوی تو هسـتند. و من هم چنان منتظرم که آن آقا یک بار دیگر قدم رنجه 

فرمـوده و مسـجد مـا را منُور کنند.
از آن روز به بعد عطر عجیب و دلنشینِ در مسجد، باعث شد که آرام آرام 
مـردم بیشـتر بـه مسـجد بیاینـد. مـن هـم در روزی کـه در حیـاطِ مسـجد، دو 
صـف تشـکیل شـده بـود، رو بـه مـردم کـرده و سِـر� ایـن بـوی خـوش و ماجـرای 
آن روز را تعریـف کـرده و بـه همـه گفتـم: آن آقـا هـر کـه بودنـد امـا تسـبیحات 

حضـرت فاطمـه زهـرا را خیلـی آهسـته و آرام می گفتنـد.١

  ،١- قضیه مربوط به حجتّ الاسلام نمازی شاهرودی است، برگرفته از کتاب: شیفتگان حضرت مهدی
احمد قاضی زاهدی با کمی دخل و تصرف
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چه وقت!!
ریِدُ  الَش� الأَْمَرِْ  هذَاَ  صَاحبُِ  می فرمایند:   علی المومنین  امیر   
�ریِدُ الَفْرَیِدُ الَوْحَیِدُ. صاحب این امر شرید (آواره) و طرید (رانده) و  الَط

فرید (تک) و وحید (تنها) است.١
خوب است که انسان در خلوت خود بنشیند و فکر کند، که چرا 

امام زمان ما باید طرد شده و آواره باشد؟!
چرا باید دوتا از صفت های امام زمان ″طرید و شرید″ باشند! 
یعنی در خانه های ما جایی برای امام زمان نیست ؟! یعنی ما 
باید شبانه روز به هر چیزی فکر بکنیم! جزء خود آقا! این معرفت 
است ! این انصاف است!؟ رفیقمان یک کادو به ما می دهد، تا 
آخر عمر شرمنده اش هستیم و به دنبال جبران آن ! امام زمان ما 
که روزی صد بار برای ما دعا می کنند، چرا شرمنده ایشان نیستیم 
و دنبال جبران برای ایشان !؟ چرا برایشان کاری نمی کنیم؟!  چرا 
نباید در برابر امام زمانمان حالت مسئول بودن پیدا بکنیم ؟! طرد 

شده و آواره !!
پس کی می خواهیم ایشان را به سمت خانه هایمان بیاوریم؟ کی 
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می خواهیم حرکت کنیم تا ایشان به سمت ما بیایند! آقا بارها و 
بارها می خواهند به سمت ما بیایند! ما خودمان را از ایشان دور 
للَِّذینَ  می کنیم !! تا کی؟! وقتش نیست که برگردیم؟!! ألَمَْ یأَنِْ 
ایمان  براى كسانى كه  آیا  اللهّ.ِ.»٢  لذِکِرِْ  قلُوُبهُمُْ  تخَشَْعَ  أنَْ  آمنَوُا 
آورده اند، وقت آن نرسیده است كه دل هایشان به یاد خدا و آن 

چه از حق فرو فرستاده شده است خاشع شود؟
کی وقتش می شود!؟ کی قرار است به سمت امام زمان  برویم 
! کی قرار است برای امام زمان ترک گناه بکنیم! کی قرار است 
که به خاطر امام زمان کینه هایی که در دل هایمان است را 
الزمان صاحب  خوشحالی  برای  است  قرار  بریزیم..!؟کی  دور 
قهرهایمان را تبدیل به آشتی کنیم...؟! کی قرار است برای ظهور 
و خوشحالی امام زمان  حرکت کرده و زمینه سازی کنیم..!؟ 

کی..! ؟
اماممان طرد شده و آواره است !! کی می خواهیم دست به کار 
شویم ..!؟ ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است ! از همین 
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امروز شروع کنیم،کاری برای امام زمانمان انجام دهیم ..!
آماده باش 

أقَرْبَُ »، از خداوند  هوَُ  أوَْ  البْصََرِ  در دعای فرج، ظهور را «كلَمَحِْ 
می طلبیم, یعنی خدایا در یک چشم به هم زدن و یا نزدیک تر، فرج 

را برایمان مقدر بفرما!!
�همُْ یرَوَنْهَُ بعَیِدا وَ نرَاَهُ قرَیِبا»؛   و در دعای عهد می گوییم: «إن

آنان(دشمنان) ظهور را دور و ما نزدیک می بینیم!!
این یعنی این که یادمان باشد که امر ظهور را باید به نزدیکی، 
همین حالا ببینم!! و اگر وقت ظهور را حتی فردا تصور کنیم از جبهه 

دوست خارج و به جبهه ی دشمنِ امام زمان ملحق شده ایم!!!
حال آیا برای ظهور مولایمان آماده هستیم؟!

برنده
اگر هر کدام از ما یک بار توانسته باشیم، لبخند امام زمان را 
متوجه خود کنیم، یقیناً برنده ایم. قطعاً راه را درست رفته ایم. شاید 
یک بار در حق پدر و مادرمان یک ادب خاص و خالصانه ای نشان 
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داده ایم، شاید یک بار به طور خاص، دست یتیم یا نیازمندی را به 
جِد گرفته ایم، شاید یک بار ندای رهبر جامعه را لبیک گفته و اقدامِ 
به موقعی انجام داده ایم، شاید یک بار در بزنگاه خطرناکی، چشم 
از گناهی شسته ایم و یا زبان خود را از دروغی باز داشته ایم، شاید 
روزی با صدقه و دعا برای سلامتی امام زمان، مهِر ایشان را جلب 
کرده ایم، شاید یک بار در فضای مجازی برای معرفی امام زمان
مطلبی نوشته ایم، شاید در یک راهپیمایی به طرفداری از انقلاب و 

نظام و رهبر عزیزمان، دشمنان را مأیوس کرده ایم و...
خود  برای  را  زمانمان  امام  لبخندِ  کارها،  این  از  یکی  انجام  با 
خریده ایم. فقط یک لبخند امام ، می تواند آینده ما را زیر و رو کند.

منتظر
وقتی حسین در صحنه است، اگر در صحنه نباشی، هرکجا که 
می خواهی باش! چه ایستاده به نماز و عبادت، چه بر سر سفره 
شراب و هرزگی... کسانی حسین را شهید کردند که هم به 
حساب خود نماز می خواندند و هم سفره، شرابشان ترک نمی شد. 
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امر  چیزی  به  خدا  خلیفه  ناطق،  قرآن   ،معصوم امام  وقتی 
می کنند، اطاعت ایشان واجب است.

وقتی امام زمان، خلیفه خدا در زندانِ غیبت، منتظر ماست و ما 
به ایشان توجهی نداریم، فرقی نمی کند.چه به دنبال عـلم و دیـن و 

ُـست و مقام.... باشیم. عـرفـان، یا چه پول و پ
را  آسمان  راهِ  که  کسی  می خواند.صدای  را  ما  روز  هر  صدایی 

می شناسد.
بدون ایشان در هیاهوی زمین، گم شده ایم.دیر می شود...ایشان 

منتظر برگشتن ماست...

١- کمال الدین و تمام النعمة، ج ١، باب ٢٦، ح ١٣، ص٥٦٣
٢- حدید/١٦
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برگزاری دعای ندبه به مناسبت گرامیداشت سرداران،دانشمندان و شهدای حمله رژیم 
صهیونیستی - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم - مهدیه بزرگ شیراز



٥٦

برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری محرم به میزبانی امام جمعه محترم شیراز،با سخنرانی 
حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین حدائق - مسجد شهدای شیراز
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برگزاری دوره مهدویت باحضور اساتید کشوری -  مهدیه بزرگ شیراز



٥٨

برگزاری مراسم سوگواری دهه اول محرم الحرام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین 
حاج آقا کفیل از اساتید حوزه علمیه قم

 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه شهرستان فسا.



٥٩

برگزاری دوره تکمیلی معارف مهدویت
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه فسا



٦٠

اعلام اسامی برندگان مسابقه پیامکی آوای انتظار (پیوند غدیر و مهدویت )
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس


